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  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢١ جنوری ٢٣

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  غوری بغلانۀزندگی فاميل من در دھن
پدر کلان مرحومم حافظ .  غوری را شنيده امۀاز پدر مرحومم قصه ھا و خاطرات از زندگی در حال تبعيد شان در دھن

 پدرم ۀقرار گفت.  غوری تبعيد شدندۀ سه سال به دھنخاطر مخالفت ھای سياسی با رژيم وقت به مدته محمد اکبر فارغ ب

. را به پيش ببرند  جريب زمين داده بودند تا با کشت آن زندگی شان٣۵رد سن بودند، به آنھا که در آنوقت کودک خ

 ۀپدرم قصه می کردند که وقتی به دھن. س گاو شيری نيز برايشان داده شده بودأعلاوتا از طرف ولسوال وقت يک ر

خاطر سفر طولانی و پيمودن راه ه جا کردند، ھمه به  محقر دھاتی جابۀرا در خان  رسيدند و وسايل محدود شانغوری

ھای صعب العبور خسته و گرسنه بودند و چيزی برای خوردن نداشتند، مادرم با تماس با زن ھمسايه محل فروش تخم و 

نام خاله ه  ما خانم کھن سالی بۀور تر از محلکمی د. را خريداری کنم روغن زرد را جويا شد و مرا فرستاد تا آن

 عدد تخم مرغ را به يک افغانی بالايم فروخت و يک چاينک شير و يک کاسه ماست را نيز بدون پيسه برايم ٣٢نارنجی 

  .را ارزان تر از بازار می فروخت  آنۀس گاو نيز داشت که روغن زرد و مسکأاو دو ر. داد

.  دھقانی را برای کشت زمين پيدا کردند،ی با بزرگان محلئو پدرم پس از آشناروز ھا يکی پشت ديگر می گذشتند 

فارغ صاحب عضو انجمن ادبی کابل بودند و اھل قلم و حافظ قرآن نيز بودند لذا بزودی در محل مورد شناخت و احترام 

ی از ادب دوستان با اده ولسوال منطقه نيز با ايشان معرفت حاصل نموده و شب ھای جمعه با ع. بزرگان قرار گرفتند

شد با خود شان برده بودند و   آن فعال میۀپدر کلانم از کابل يک پايه گرامافون که با دور دادن دست. ھم می نشستند

  .ريکارد ھای غزل خوانان وقت ھندی را يکجا با ولسوال و ساير بزرگان محل با ھم می شنيدند
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ودند که در اطراف آن جوی آب را جريان داده بودند تا از گزند مار ی ساخته باقرار حکايت پدرم آنھا در حويلی صفه 

در مھمانی ھای نوبتی شب جمعه ھا نيز مھمانان . مصون باشند زيرا در شب ھای تابستان ھمه بالای صفه می خوابيدند

  .بالای صفه می نشستند و موسيقی گوش می دادند و اشعاری از پدر کلانم و گاھی بيدل صاحب می شنيدند

ر داده بود، از جمله ولسوال در تماس با ي دور افتاده خيلی چيز ھا را تغيۀقرار روايت پدرم رفتن پدرکلانم در آن محل

بزرگان محل و شب نشينی ھا و بحث ھای معرفت و تصوف، با ھمه صميمی شده بود، بزرگان محل با يک فرھنگی 

  .يگان دريافت می کردندکابلی در تماس آمده بودند برای مشکلات شان مشوره ھای را

کولرا در محل آمده بود که جان ) اوبا( پدرم، يک اپيديمی ۀھمزمان با مسکن گزينی آنھا در سال اول و يا دوم، به گفت

وزارت صحت وقت تيم ھای معالجی را از کابل فرستاده بود و در نزديکی منزل شان خيمه . صد ھا نفر را گرفته بود

ا در آن تداوی می کردند ولی واقعات مرگ و مير به حدی بود که برای ھمه ترس و وحشت ھا زده بودند و مريضان ر

  .ايجاد کرده بود

کشت ھا در حال سوختن بودند و مير . قرار حکايت پدرم سال بعد از اوبا خشکسالی عجيبی مردم را مشوش ساخته بود

  . آنھا برسد تا کشت شان ضايع نگرددکرد نوبت آب به م شده بود زيرا ھر کدام تلاش میأآبی با مشکل تو

کرد نزد ايشان آمده و اظھار نموده بود که اگر تا يکی دو روز نوبت آب  دھقانی که بالای زمين ھای پدر کلانم کار می

ی بوده است نزد ولسوالی که خيلی دوست نزديک فاميل ا ساله ٩ يا ٨نرسد کشت خواھد سوخت، لذا پدرم را که طفل 

پدرم ياد آور گرديده بودند که وقتی به دفتر ولسوال . دند تا اگر ممکن باشد نوبت آب برايشان ميسر کندشده بود، فرستا

رفتم، سلام دادم و بعد گفتم پدرم سلام گفت و بعد گفت دھقان احوال داده که اگر تا دو روز ديگر به زمين ھا نوبت آب 

ر جوابم گفت، آغا جان برو به پدرت بگو من نوبت کی را به ی دئولسوال با يک بی اعتنا. داده نشود کشت ھا می سوزد

اين حرف ھا در حضور تعدادی از حاضرين در .... ش نيستيم ولؤتو بدھم؟ کشت می سوزد بگذار بسوزد، ما که مس

که  نيک ھفته بعد پس از آ  ..که کودکی بودم، سخت حالم را دگرگون کرد، بر گشتم و قصه را به پدرم گفتم  دفتر با آن

  .جا کردنده مردم نماز ھای استسقا خواندند، باران شد و ھمه شکرانه ب

 بزرگان ۀخاطر خدا حافظی با او مھمانی ترتيب داد و ھمه  ولسوال به جای ديگری مقرر گرديد و پدر کلانم بءاز قضا

د و آب جاری در جوی گرامافون غزل ھای بلا غلام علی خان را می خوان.  با ھم می نشستند نيز دعوت نمودًرا که قبلا

پدرم می گويد من سخت .  شاعرانه ساخته بودۀاطراف صفه و شب مھتابی و صدای برگ ھای چنار ھای حويلی منظر

آشفته بودم که با وجود آن پيشامد خراب حاکم با من و امتناع او از کمک، چطور پدرم باز ھم او را مثل سابق مھمان 

وقتی نان خورده شد و من دست ھای مھمانان را شستم، ھمه در يک .  نشده استکرد و ھيچ چيزی ھم از آنروز ياد آور

ھمين قدرت بد چيز بوده ! جی صاحب ين اثنا ولسوال به پدرم خطاب کرده گفت، حافظ احالت سکوت قرار گرفتند، در

ميخ چوبی ( بی پدرم پرسيد چطور حاکم صاحب؟ او ادامه داد، وقتی آدم در قدرت ھست از ھمان فانه ھای چو... است 

يکی می آيد در يک چشم فرو می رود، ديگر می آيد در چشم ديگر فرو می رود، ) که ريسمان خر را در آن می بندند

دوی ديگر ھم در دو گوش فرو می رود که نه دوست را می بينند و نه حرف او را شنيده می توانند، ولی وقتی از قدرت 

  ..... رو می رودمی افتند ھر چھار فانه در ک و ن آدم ف

 ....  کودکانه کردم و دلم اندک راحت شد که او مطلب را گرفته استۀوقتی حرف حاکم را شنيدم خند

 


